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طرح مرمت برج آزادی 
هنوز تهیه نشده است

ایلنا: مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و  �
گردشــگری اســتان تهران گفت: برخی برداشت ها در 
محوطه برج آزادی، باعث ازبین رفتن ایزولاســیون این 
بنا شــده است. رجبعلی خســروآبادی در گفت وگو با 
خبرنگار «ایلنا» درباره آسیب رسیدن به قسمتی از برج 
آزادی تهران گفت: محوطه ســازی  که چند سال پیش 
در اطــراف این برج انجام شــده، باعث به وجودآمدن 
مشکلاتی برای این برج شده است. وی ادامه داد: برج 
آزادی چندوجهی اســت؛ یعنی بخشی از آن مرتبط با 
ســازمان میراث فرهنگی با عنوان ثبت اثر بوده، وجه 
دیگر مرتبط با وزارت ارشاد و به خصوص بنیاد رودکی 
و بخش دیگر آن مرتبط با شهرداری تهران است، زیرا 
این ساختمان بخشی از شــهر تهران و ضروری است 
هر سه وجه این ساختمان موردتوجه قرار گیرد. وی با 
تأکید بر تعامل سازمان میراث فرهنگی با سایر نهادهای 
درگیر در این موضوع، گفت: به ما قول داده شد در این 
زمینــه همکاری هایی صورت گیــرد و در مکاتباتی که 
انجام دادیم، قرار شــد طرح مرمت برج آزادی تهیه و 
برای ما ارسال شــود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری اســتان تهران افزود: این اتفاق 
نیفتاد؛ باید شهرداری تهران و بنیاد رودکی پاسخ گوی 
آن باشند. خسروآبادی خاطرنشــان کرد: ما کار رصد، 
هماهنگی، نظارت عالیه و ایجاد حساســیت را انجام 
داده ایم، اما فکر می کنم تغییر و تحول در شــهرداری 
منطقه و وجود مشــکل در اعتبارات منطقه مربوطه، 
دلیل این مســئله باشــد. وی با یادآوری اینکه وقتی از 
برج آزادی بازدید کردم، هنوز تخریبی رخ نداده بود، اما 
آثار آبزدگی وجود داشــت، اظهار کرد: در آن زمان، نم 
وجود داشت و ما مشاهده کردیم برخی اتاق ها نمناک 
هستند که وجود نم می تواند موجب تخریب شود. وی 
با اشــاره به ریزش بخشــی از سقف یکی از سالن های 
برج آزادی تأکید کرد: درحال حاضر ســاختمان آسیب 
جدی ندیده است، اما اگر به ساختمان رسیدگی نشود، 

حتما این اتفاق می افتد. 

فانی ۳  کارته شد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســلامی پس از  �

شنیدن پاســخ های علی اصغر فانی به سؤال نماینده 
مردم دشتستان، پاســخ های وزیر آموزش وپرورش را 
قانع کننده ندانستند. نمایندگان پاسخ های علی اصغر 
فانی به ســه سؤال «اســتفاده از نیروهای ناکارآمد و 
بازنشسته در آموزش وپرورش»، «عدم توجه به منابع 
انســانی و فرهنگیان از لحاظ بیمه سلامت، حقوق و 
سایر مزایا» و «تعطیلی مدارس راهنمایی در روستاها 
و بعضی از شهرها» را قانع کننده تشخیص ندادند. از 
۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه، ۷۸ رأی موافق، ۸۳ رأی 
مخالف و هشــت رأی ممتنع صادر شد. به این ترتیب 
ســومین کارت زرد وزیــر آموزش وپرورش و همچنین 
هفدهمیــن کارت زرد دولــت یازدهم امروز توســط 

مجلس صادر شد. 

هاشمی: دلسردسازی جامعه 
پزشکان به سود مردم نیست

وزیر بهداشت با اشاره عملیات روانی ایجاد شده  �
علیه حوزه بهداشــت و درمان، گفت: اگر پزشکان 
و پرســتاران را دلســرد کنیم، در ارائه خدمت آنها 
مؤثر است و کســانی که در این میان ضرر می کند، 
مردم هســتند که بدون شــک در جهت منافع آنها 
نیســت. دکتر سیدحســن هاشــمی درباره اتفاق 
خیابان فاطمــی که در آن دختری بــر اثر تصادف 
و تأخیــر در انتقال به بیمارســتان فوت کرد، گفت: 
دربــاره این اتفاق، حداکثــر تلاش ها صورت گرفته 
است. در اثر تصادف، هر روز تعداد زیادی در کشور 
می میرند. توجه کنید سلامت مردم در گروی لطف 
خدا، رعایت مردم و جامعه پرســتاری و پزشــکی 
اســت. اگر آنها را دلسرد کنیم، در ارائه خدماتشان 
تأثیرگذار خواهد بود و کسانی که ضرر می کند، مردم 
هستند. وزیر بهداشت افزود: شک نکنید این مسئله 
در جهت منافع مردم نیســت. باید خبرهایی که از 
این حوزه می دهیم، مشابه سایر اخبار حوزه ها باشد 
و تا جرمی ثابت نشــده، حق آوردن اسم و عکس 

شخص یا سازمانی را نداریم.

بازگشت «روز ملی سالمندان»
 به تقویم کشور

ایسنا: رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان  �
از بازگشت «روز ملی سالمندان» به تقویم رسمی 
کشــور خبر داد. فرید براتی ســده گفت: متأسفانه 
در ســال های اخیر «روز ملی سالمندان» از تقویم 
رسمی کشــور حذف شده بود؛ اما درحال حاضر با 
پیگیری های دبیرخانه شــورای ملی سالمندان به 
نیابت از رئیس ســازمان بهزیســتی و ارسال نامه 
به شــورای فرهنگ عمومی کشور، مجددا این روز 
به تصویب شــورای عالی انقلاب فرهنگی رســید. 
وی تصریح کرد: بر اســاس مصوبه «شورای عالی 
انقلاب فرهنگی» از این پس اول اکتبر مصادف با 
۱۰ مهر، روز ملی ســالمندان خواهد بود. براتی در 
پایان اظهار کرد: به عنوان رئیس دبیرخانه شورای 
ملی ســالمندان از پیگیری های شــورای فرهنگ 
عمومــی برای تصویب این روز و از شــورای عالی 
انقــلاب فرهنگی برای تصمیم گیری و تصویب آن 
نهایت تشکر را دارم، زیرا تصویب آن نشان دهنده 
اهمیت این روز برای مســئولان و توجه به قشــر 

سالمند در کشور است. 

خبر

ضمیرِ تنهای او

درســت ازآنجاکه هنــوز جامعه روا ن شناســی در  �
بحث سبب شناســی و علت یابی اتُیسم درگیر است و 
هنوز علت مشخصی برای این اختلال به اثبات علمی 
معنا داری نرســیده اســت، واضح اســت که درمان و 
پیشگیری، دچار محدودیت و ابهام جدی است. با چنین 
وضعیت پیش آمده ای، حداقل در شرایط موجود، باید 
اتُیسم را اختلالی دانســت که تا پایان عمر فرد همراه 
اوست و تأثیر زیادی بر رفتارش خواهد گذاشت و به تبع 
آن، خانــواده ای که در آن به دنیا آمده، تا پایان عمر فرد 
به نوعی همیــار، همراه و کمک کننده اوســت. آگاهی 
و پذیرش اعضای خانــواده از این مفهوم ابدیت، اولین 
و ســخت ترین نقطه مواجهه با اختلالات طیف اتُیسم 
است. با پذیرش چنین پیشامدی، نگاه و انتظار اعضای 
خانواده به فرد دارای اتُیسم و بحث توان بخشی و... آن، 
با واقعیت ســازش برقرار می کند و متوجه این مسئله 
مهم خواهد شد که روان شــناس ها و پزشک ها نقش 
خود را در بهبود عملکرد کلی فــرد در زندگی روزمره 
او ایفا خواهند کرد، نه در درمان قطعی و دانســتن این 
نکته ضروری اســت که اثربخشــی مطلوب آنچه فردِ 
دارای اختلالات طیف اتُیســم در جلسات توان بخشی، 
گفتاردرمانــی و... می آموزد، با برخورد صحیح اعضای 
خانواده با این فرد به دست می آید و نحوه رفتار خانواده 
با فــرد دارای اختلال به نوعی به مثابه بافت و زمینه ای 
اســت برای نتیجه بخشــی به آنچه فرد از روش های 
درمانی می آموزد. علاوه بر آن با توجه به زیست آدمی 
در دنیای فعلی که عنصــر زمان دارای مفهومِ دیگری 
شــده، بعید اســت که حتــی صرف نظر از مشــکلات 
اقتصادی، هیچ خانواده ای بتواند هر روز و هر ســاعت 
به مراکز تخصصی مراجعــه و طلب آموزش و کمک 
کند. بدیهی اســت که اعضای خانــواده در برخورد با 
افراد، باید به مثابه شبه آموزشــگرانی بــرای فرد دارای 
اختــلال باشــند. تعمیم و اســتقرار آنچه فــرد دارای 
اختلال از گفتاردرمانی، بازی درمانی، موســیقی درمانی 
و... آموخته اســت، نیازمند فضایی مطلوب است برای 
بازتولید آموخته های خود؛ به نوعــی خانواده با ادامه 
آموزش دهی به فرد، موجب استقرار و استحکام یافتن 
رفتارهــای مطلوب فرد می شــود. بــه همین جهت، 
بهتر آن اســت که خانواده ها در جلسات گفتاردرمانی، 
بازی درمانی و... حضور فعال داشــته باشــند تا آنچه 
را که به عنوان تکنیکی برای ارتباط مؤثر با فرد اســت، 
بیاموزند، زیرا عده بسیاری از این افراد به سبب مشکلات 
اقتصادی و... خانواده هایشان، تنها با همین آموزش های 
درون خانواده ای اســت که می توانند موجب بهبودی 
زندگی یک فرد از اعضای خانواده و جامعه، در حال و 
آینده باشند. خانواده به مثابه بستر و زمینه مناسب برای 
زیست و بهبود عملکرد یک فرد دارای اختلالات اتُیسم، 
باید خصوصیاتی داشته باشد که بتواند این زمینه را در 
شکل مطلوب خود حفظ کند، بی آنکه دچار استهلاک 
و اختــلال در روابط درونش شــود. ایــن خصوصیات 
هم ابعاد اقتصادی دارنــد و هم ابعاد فرهنگی و هم 
ابعادی که مربوط به تاب آوری و قدرت شخصیتی افراد 
درون خانواده اســت. برای مثال حفظ رابطه مطلوب 
زناشویی و رابطه حسنه میان زوجین، به مثابه بازتولید 
فضای مطلوبی اســت برای تنفس یــک کودک دارای 
اختلال، زیرا برخــورد و زندگی با چنین افرادی، نیازمند 
داشــتن یک منبع تأمین کننده انرژی است، انرژی ای که 
می تواند از شــکل رابطه زناشویی تا روابط حسنه میان 
افراد دیگر خانواده نشئت بگیرد. البته تأمین این انرژی 
صرفــا محدود بــه درون خانواده نیســت، بلکه ابعاد 
اجتماعی گســترده ای دارد. برای مثــال تلاش متقابل 
خانواده و اطرافیان بــرای حفظ ارتباط خانوادگی، هم 
در ایجاد فضای همدلانه و هم در جهت حفظ شرایط 
عادی بودن است و نیز به انزوانرفتن تدریجی خانواده و 
عدم پنهان سازی فرزند خود از چشم دیگران و جامعه 
تلاشی متقابل اســت میان خانواده و اجتماع. خانواده 
می تواند مقابل ابهام و نگرانی اطرافیان راجع به اتُیسم، 
با توجه به اطلاعاتی که از مراکز به او منتقل خواهد شد، 
به نوعی روشنگری و آگاهی بخشی کند و نتیجه چنین 
آگاهی بخشــی ای را می توان در رفع مقاومت اطرافیان 
در پذیــرش این اختلال و حفظ ارتبــاط با خانواده های 
درگیر مشاهده کرد. به طورکلی داشتن این خصوصیات 
و خصوصیاتی از این جنــس به نوعی بازتولید کننده و 
حفظ کننده این بستر است، بستری که هرچه مطلوب تر 
باشد، می توان نمودش را در بهبود وضعیت کلی فرد 

دارای این اختلال مشاهده کرد. 
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معصومه اصغری: آهنگ پیشــواز تلفن همراهش شــاد 
اســت و پرانرژی، مثل رنگ نارنجی لباس و در خانه اش 
که معلوم است از روحیه شادش ریشه می گیرد. تنها زن 
ایران اســت که روزی خود و همسر و پسران بی کارش را 
با تمیزکردن و رفت وروب زباله های خیابان ها و جوی ها 
«صغری خانــی»، زن رفتگری که مثل تمام  درمی آورد. 
زنان همشهری خود کار سخت می کند اما به جای کار در 
مزرعه پنبه و وجین کردن، تمیزکردن خیابان ها و جوی ها 
را انتخاب کرده تا چرخ زندگی اشان را بچرخاند. رفتگران 
همه جای ایران شرایط متعادل و خوبی ندارند، همه آنها 
یک کار را در شرایط ســخت از سخت تر انجام می دهند 
و همه آنها حداقل حقوق را با حداکثر ســختی و آسیب 
و احتمال بیماری دارند. رفتگران در تهران باشــند یا در 
هر شهر دیگری، زودتر از مردم عادی شهر در خیابانند و 
دیرتر از همه می خوابند. او در شهر کوچک پیش قلعه در 
خراسان شمالی جور همســر بیمار (همسر صغری خانی 
آلزایمر دارد) و فرزندان بی کار خود را می کشد و صبح زود 
برای جاروکردن خیابان ها بیرون می رود. او تحت پوشش 
کمک های کمیته امداد است و خانه شان را هم گویا همین 
مجموعه برایشــان تأمین کرده اســت امــا همین خانه 
کوچک ولی گرم، حمام ندارد تــا صغری خانم بعد از کار 
روزانه که تماما با گردوغبار و زباله ها سروکار دارد، بتواند 
از آن استفاده کند. شــماره تلفن همراهش را از شهردار 
شهرشــان؛ یعنی شــهر پیش قلعه در خراسان شمالی 
گرفته ام و تماس می گیرم. صدای گرم و مادرانه ای دارد. 
خودم را که معرفی می کنم لحن صدایش را کمی رسمی 
می کند. به آهنگ پیشواز تلفن همراهش اشاره می کنم و 
می گوید معنی شعرش خوب اســت، یعنی دست ما در 

دست خداست.
 چرا شــما فقط کار می کنید؟ شنیدم که چند پسر  �

دارید؟

شــوهرم که خیلی وقت اســت نمی توانــد کار کند. 
پســرها هــم بی کارنــد و نمی توانند خرج خودشــان یا 
بچه هایشان را بدهند. اگر کارگری پیش بیاید می روند، اما 

خیلی کم است.
 چرا این کار را انتخاب کردید و رفتگر شدید؟ �

چاره دیگری نداشتم. قبل از اون هم توی خونه مردم 
کار خدماتی می کردم و مردم از کارم راضی بودند. تا اینکه 
شــهردار قبلی من رو دید و ایــن کاررو به صورت موقت 
پیشنهاد داد و من هم دیگه موندگار شدم. حقوقم با ۳۰ 
هزار تومان در ماه شــروع شد و الان هم ۶۰۰ هزار تومان 
می گیرم. هفت ونیم صبح تا یازده و نیم و یک ونیم تا چهار، 
پنج عصر هم ســاعت کاری هر روزم هست که به ازای 

همون کار هم پول می گیرم.
 این کار سخت است، اذیت نمی شوید؟ �

خدارو شــکر تنم سالم اســت. اذیت نمی شوم ولی 
خب سخت اســت دیگر.  ما از خودمان زمین کشاورزی 
یا دارایی نداشــتیم کــه حالا به کارمــان بیاید، پس باید 
خودمــان کار کنیم. کار با جارو یا بیل و فرغون ســخت 
اســت اما وقتی می بینم مردم شهر از من راضی هستند 
و می خواهند کوچــه و خیابان آنها را تمیز کنم؛ من هم 

راضی هستم.
  مردم به خصوص خانم هــا واکنش یا نگاه بدی  �

ندارند، وقتــی می بینند یک خانم خیابــان را جارو 
می کند؟

تابه حال که کســی حرفی به من نزده و کاری هم با 

من نداشته اند.
 وقتی ســر کار می روید همسرتان را چه کسی نگه  �

می دارد؟
بچه ها در خانه هستند، اما گاهی هم بیرون می رود و 

در خیابان ممکن است گم شود.
 کار خانه و غذا درســت کردن را وقتی نیستید چه  �

کسی انجام می دهد؟
صبح که یک لقمه نان می خــورم و بیرون می آیم و 
برای غذای ظهر و شــب هم وقتی بــه خانه برمی گردم 

چیزی درست می کنم. 
بســیاری از حرف های او را علی حســن پور، شهردار 
پیش قلعه تأیید می کند. او یکی از حامیان این زن اســت 
کــه از زمان اطلاع از حضورش برای شــرایط بهتر کار او 
تلاش کرده اســت. او می گوید شهردار قبلی این شهر در 
ســال ۸۵، این خانم را برای کار معین و مشــخصی که 
همــان رفت وروب خیابان هاســت، معرفی می کند و در 
قبال همین کار هم حقوق دریافت می کند. وی می گوید 
کارکردن زنان در این منطقه مســئله ای جدید نیســت و 
عمده زنان این شــهر به منظور کمک بــه خانواده خود 
بــرای پنبه چینی یا وجین مزرعه هــا می روند و به همین 
دلیــل کارکردن این خانــم اگرچه به عنــوان یک رفتگر 
قابل قبول نیســت، اما به عنوان یــک زن که کمک خرج 
خانواده اســت، پذیرفته شده اســت. همچنین شهردار 
پیش قلعه اضافه می کند: همســر این خانم از سال ۷۶ 
ازکارافتاده اســت و طبق اطلاع من قبل از آن هم شغل 

مناســبی نداشــته و به همین دلیل خانواده وی از نظر 
شــرایط مالی در این سال ها در وضعیت خوبی نبود و او 
مجبور به انجام این کار بوده است. از حسن پور پرسیدیم 
کــه چرا پس از اطلاع از شــرایط این خانــم برای اینکه 
حداقل در خیابان و این شــغل نماند و در شرایط دیگری 
امرار معاش کند، اقدامی نکرده اید، گفت: شــهر ما تنها 
دوهزارو ۲۰۰ نفر جمعیت دارد و شــرایط کاری آنچنانی 
وجــود ندارد که یک فرصت کار هم بــرای این خانم در 
آن باشد. عمده کارخانه های سنگ شکنی، پارک جنگلی 
و مزارع کشــاورزی در بیرون شهر هستند و این خانم هم 
شرایط تنها گذاشتن همسر و رفتن به بیرون شهر را ندارد. 
درعین حال این خانم به دلیل ســن و سال، بی سوادی و 
البته خانم بودن امکان  پذیرش در این شغل را نداشته و 

با شرایط خاصی شهردار، او را پذیرفته است.
شــهردار پیش قلعه از کار و اهتمــام خوب صغری 
خانی تعریف کــرد و گفت: هر خیابانی که این خانم کار 
می کند شهروندان بسیار راضی هستند و تفاوت کار او با 
پنج رفتگر مردی که همان کار را انجام می دهند، بســیار 
زیاد اســت. همین تلاش خانم خانی برای کار و رضایت 
شهروندان باعث شــده این خانم چندین بار مورد تقدیر 
استاندار در دولت قبلی و مسئولان استانی قرار گیرد. وی 
قــول داد که موضوع بیمه صغــری خانی را که تاکنون 
به همیــن دلایل فوق برقرار نبوده اســت از طریق بیمه 
روســتاییان و عشــایر پیگیری کند و به زودی تنها خانم 
رفتگر کشــور بیمه شود و بتواند به حداقل مستمری که 
به دســتش می رسد، امیدوار باشــد. او به شرایط زندگی 
و خانواده صغری خانی اشــاره دارد و می گوید: فرزندان 
بی کار و همسر ازکارافتاده این خانم چشمشان به همین 
حقوق ناچیز اســت و از افرادی که توانایی کمک به این 
خانم و خانواده او را دارند، می خواهیم کمکشان را دریغ 

نکنند.

 مسعود ریاحى
 عضو انجمن اتُیسم ایران

گفت وگوی «شرق» با تنها زن رفتگر ایران

زن نارنجی پوش

شــرق: قرار اســت ششــم تــا شــانزدهم دی ماه 
جشــنواره ای در تهران برگزار شــود که در آن تلاش 
شده پیوند لباس های اقوام و سنت های زیبا و دیدنی 
ایرانــی در مراســم های ازدواج، از جمله مراســم 
ازدواج قوم لر در سه مرحله به نمایش در آید. در این 
نمایش زنده که در جریان نخستین جشنواره پوشاک 
ایرانی با نام «جشــنواره پیوند» برگزار می شود، قرار 
است این مراسم که در نگارخانه آسمان برگزار  شود، 
همه میهمانان ازجمله عروس و دامادها لباس های 
مخصوص این رســم در قوم خود را بر تن کنند. در 
کنــار این برنامه زنده قرار اســت بیش از ۷۰ مدل از 

لباس های اقوام ایرانی به نمایش درآید. 
اکــرم پوراکی، سرپرســت مؤسســه فرهنگی - 
هنری صبا و دبیر جشــنواره پیوند، در نشست خبری 
این جشنواره درباره جزئیات برگزاری این جشنواره و 
کارگروه های آن گفت: یکی از برنامه های اصلی که 
در نمایشگاه این جشــنواره اتفاق می افتد، برگزاری 
یک مراســم کامل عروسی قوم لر است. آیین سنتی 
ازدواج قوم لر از کهگیلویه وبویراحمد شــامل ســه 
قسمت آشــنایی، صحبت مادرها، گپ زنی تا تعیین 
مهریه، مراســم حنابندان  و بردن عــروس به خانه 
داماد می شــود. در این مراســم یکــی از مهم ترین 
لباس هــا که همان لبــاس عروس اســت برای هر 

بخش این مراسم طراحی شده است. 
در این نشســت خبری که بــا حضور محمدعلی 
معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر که به عنوان 
یکی از متولیان اصلی برگزاری این جشــنواره برگزار 
شــد، حمید قبادی، دبیر کارگروه مد و لباس وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تأکید کرد که لباس همواره 

یکی از تأثیرگذارترین ابزار در فرهنگ بوده است. 

و  پژوهــش  از  نشســت  ایــن  ادامــه  در  وی 
برنامه ریزی و تلاش برای صنعتی شــدن تعدادی از 
پارچه هــای لباس های اقوام ایرانی خبر داد و گفت: 
درحال حاضر دو پارچه «شــربافی» و «دارایی بافی» 
به مرحله صنعتی شــدن رســیده اند و ما امیدواریم 
از میــان حــدود ۱۵ پارچــه ای که در حال بررســی 
صنعتی شدن هســتند، حداقل پنج پارچه به نتیجه 
برسد. وی تأکید کرد که تمامی اقدامات و مدل های 
عرضه شده در کارگروه مد و لباس با رعایت الزامات 
کمیسیون ماده چهار قانون ساماندهی مد و لباس و 
با حضور کارشــناس دینی است. وی گفت که یکی 
از مطالبــات مجموعــه متبوعش همــکاری  حوزه 
با آنها و بیان پیشــنهادات و انتقادات اســت چراکه 
درحال حاضر تمامی اقدامات آمیخته با شــئونات و 
آموخته های دینی اســت اما این تعامل بین حوزه و 

این مجموعه وجود ندارد. 
در ادامه نشســت خبری پوشــاک اقــوام ایرانی 
(جشــنواره پیونــد) کــه روز دوشــنبه ۳۰ آذر در 
فرهنگســتان هنر برگزار شــد ، رئیس فرهنگســتان 
هنــر نیــز گفت: شــاید این ســؤال پیــش بیاید که 
جشــنواره پیوند چه ربطی به پوشــاک دارد اما این 
دو با هم مرتبط هستند.محمدعلی معلم دامغانی، 
رئیس فرهنگســتان هنر، هم تأکید کــرد که در این 
جشــنواره دو پدیده شگفت پوشــاک و پیوند را کنار 
هم قرار دادیم تا نشــان دهیم هرکــدام از اینها چه 
موهبت هایی هســتند. او گفت که طبق گفته قرآن 
کریم مردها، لباس زنان و زنان، لباس مردان هستند 
و همین نســبت در پوشش دادن و محبت کردن باید 
بیــن آنها برقرار باشــد و ما در این جشــنواره هردو 

مسئله پوشش و ازدواج را گوشزد می کنیم. 

ششم دی ماه در تهران برگزار می شود
جشنواره لباس اقوام با چاشنى ازدواج

ایــن روزها نه تنها باید مراقب کودکان و ســالمندان بلکه باید مراقب 
عبور و مرور عادی شــهروندی نیز بود. می گوینــد ترجیحا از منزل خارج 
نشوید. می گویند عاملان سرطان در هوای تهران به  دنبال علاقه مندانش 
می گــردد. اگر از پنجره اتاق خود به آســمان بنگرید، جز غبار و آلاینده ها 
چیــزی قابل رؤیت نیســت. در گزارش ها دیدم بیمارســتان های دولتی و 
خصوصی شــاخص در ایــن روزها در بخش مراقبت هــای ویژه به لطف 
آلودگی هوا، جای خالی ندارند. این حجم از آلاینده ها محصول ســرمای 
هوا و ... نیســت بلکه محصول حلقه دنباله دار مدیریتی است که سالیان 
سال است نگاه عمیق به سرنوشت و سلامت شهروندی ندارد و از آلودگی 
هوا، فقط مصاحبه تلویزیونی و رادیویی پیرامون آن برایش جذاب است. 
به راستی کدام نهادهای فرادست، مسئولیت این هوای پر از سم و آلاینده 
را می پذیــرد؟ مدعی العموم می تواند علیه عاملان این هوای آلوده اقامه 
دعــوی کند. چرا مــردم مقابل این هجمــه آلودگی، اقــدام بازدارنده ای 
نمی کنند؟ امروز هم نهادهای دولتی و هم نهادهای عمومی، مسئول این 
نابسامانی هستند. وقتی تکالیف دستگاه ها را در طرح جامع آلودگی هوا 
مرور کنید، خواهید دید چگونه ســالیان سال است بیشتر شاهد اقدامات 
نمایشــی صرف هستیم تا تکالیف طرح جامع. وقتی طرح جامع تهران را 
بنگرید، خواهید دید چه دستگاه هایی برای درآمدزایی، کرامت شهروندی 

را در اســتفاده از هوای پاک جریحه دار می کنندمگر جز این اســت که در 
افق ۱۴۰۴ تهران باید ۱۰ میلیون جمعیت داشته باشد؟ چطور شده امروز 
۱۰ ســال قبل از افق طرح، آن قدر متولیان شــهر بر سر این شهر بارگذاری 
کرده  اند که جمعیت افق طرح امروز یا محقق شــده یا نزدیک به تحقق 
اســت. کدام زیرساخت حمل ونقل عمومی برای ۱۰ میلیون نفر جمعیت، 
فراهم شــده اســت؟ طرح جامع حمل ونقل و ترافیک را مشاهده کنید؛ 
در افــق ۱۴۰۴ برای جمعیت هــدف ۱۰ میلیون نفــر، ۷۵۰ کیلومتر مترو 
متصور اســت؛ جالب اینکه امروز ما با همین جمعیت، ۱۵۰ کیلومتر مترو 
داریم. درنتیجه حجم وســیع خودروهای آلاینده، شــهر را رو به نابودی 
می برد و استفاده از خودروی شــخصی اجتناب ناپذیر است و عملا کسی 
نمی تواند نســبت به این هزینه ای که به سلامت شــهروندی لطمه وارد 

می کند، پاســخ گو باشد و این سؤالات بنیادی را کسی پاسخ گو نیست. قرار 
است در افق ۱۴۰۴ با جمعیت ۱۰ میلیون نفر، ۷۵ درصد سفرهای شهری 
از طریق حمل ونقل عمومی صــورت پذیرد. امروز با جمعیت ۱۰ میلیون 
که متولیان امر به این کلان شــهر خســته تحمیل کرده  اند، تنها ۲۵ درصد 
سفرهای شهری با محوریت حمل ونقل عمومی است. دلیل آن نیز واضح 
و روشن اســت. عقب ماندگی دســتگاه های ذی ربط از تکالیف برنامه ای 
خود، علت روشــن این فاجعه بزرگ به نام آلودگی هواســت. به راســتی 
شورای شهر تهران به عنوان نهاد مصوب کننده طرح جامع حمل ونقل و 
ترافیک و شــورای عالی معماری شهرسازی به عنوان مصوب کننده طرح 
جامع تهران چه ضمانت اجرائــی ای برای این مصوبات جامع، عریض و 

طویل دارند؟
بودجه مدیریت شــهری تهران در چهار ســال اخیر سالانه حدود ۱۵ 
هزار میلیارد بوده اســت؛ یعنی تقریبا ۶۰ هزار میلیارد در چهار سال اخیر؛ 
که این ســؤال را به ذهن متبــادر می کند که تهران به عنــوان پایتخت و 
ویترین شهرهای کشور با این وضعیت اورژانسی، چه اولویتی بالاتر از رفع 
آلودگی هوا و نهایتا توســعه حمل ونقل عمومی دارد؟ آیا نمی شد در این 
ســال ها با این درآمد کلان، سیاست گذاری و اجرا را به گونه ای تدوین کرد 

که وضعیت هوای این روزهای شهر به گونه ای دیگر رقم بخورد؟

نگـاه هـفته

آلودگى هوا 
محصول برنامه ریزى ناقص الخلقه

ایســنا: مددکار انجمن حمایت از حقــوق کودکان 
آخریــن آمار تماس های برقرارشــده با «صدای یارا» 
در مهــر و آبان ســال جاری را اعلام و تشــریح کرد. 
شــیرین صدرنوری دراین باره گفت: هزارو ۴۳ نفر در 
ماه های مهر و آبان با صــدای یارا تماس گرفتند که 
از این تعداد، ۹۴ درصد مادران، ۲٫۵ درصد کودکان، 
دو درصد پــدران و ۰٫۵ درصد اقوام و یک درصد نیز 
سایرین بوده اند. وی ضمن اشــاره به اینکه بیشترین 
مشاوره های انجام شــده برای گروه کودکان چهار تا 
هفت ســال بوده که ۳۸٫۵ درصــد کل تماس ها را 
شــامل می شود، افزود: بیشــترین درصد تماس ها با 
۵۷ درصد، درباره مسائل کودکان و نوجوانان «پسر» 

بوده و ۴۵ درصد تماس ها نیز درباره مسائل کودکان 
و نوجوانان دختر بوده اســت. این مــددکار انجمن 
حمایــت از حقوق کــودکان ادامه داد: گروه ســنی 
«صفر تا سه» ســال ۲۲ درصد و کودکان دبستانی با 
۳۲ درصــد، تماس ها را به خــود اختصاص داده اند 
و ۷٫۵ درصد تماس ها نیز به ســایر گروه های ســنی 
اختصاص داشــته اســت. به گفته وی، ۴۷٫۵ درصد 
تماس گیرنــدگان دارای مــدرک تحصیلــی دیپلــم، 
۲۷ درصد کارشناســی و ســایر افراد تماس گیرنده با 
فراوانی های متغیر دارای مدارک تحصیلی کاردانی، 
زیردیپلم، ابتدایی، ســیکل و کارشناسی ارشد بوده اند 

اما هیچ تماسی از سوی افراد بی سواد نداشته اند.

مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان
«تنبیه کودکان» علت تماس هاى «صداى یارا»
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